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  جستاري در كشف پيوندهاي ادب فارسي و عربي
  )كنايه در مثنوي و ادب عربي: شمورد پژوه(

  
   سميره خسروي ـصديقه رضايي ـ وحيد سبزيان پور

  
  چكيده

هاي بياني و فنـون بلاغـي در مثنـوي            مولانا در تصاوير هنري خود از آرايه      
زاري كارآمد در علـم بيـان،        از جمله كنايه به عنوان اب      ؛معنوي بهرة بسيار برده است    

مورد توجه او قرار گرفته، بسياري از سخنان خود را در قالب اين شيوة بياني مطـرح                 
  . ساخته است

در اين پژوهش كنايه و كاركردهـاي تـصويري آن، در مثنـوي معنـوي بـه                 
 تحليلي مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده است رابطـة كنايـات              -شيوة توصيفي   

 در مثنوي   مقولههاي عربي مشخصّ و ميزان شباهت و اشتراك اين          يهمثنوي با كنا  
  .و ادب عربي مورد بررسي قرار گيرد

هـاي موجـود در مثنـوي،       سازد كـه كنايـه      نتيجة اين پژوهش مشخصّ مي    
هـاي هـر فرهنـگ،      هاي عربـي دارد و از آنجـا كـه كنايـه           شباهت بسياري با كنايه   

هاي پيونـد عميـق تـاريخي،    ني از نشانهاختصاص به همان فرهنگ دارد، اين همسا     
 ديگـر   از. فرهنگي و تأثير و تأثّر دو زبان و فرهنگ عربي و فارسي در يكديگر است              

هايي كه در اين    كم هشت مورد از كنايه    دهند كه دست  سو قرائن و شواهد نشان مي     
بـا  مقاله به آنها اشاره شده ايراني هستند و به همين سبب، برخلاف ديدگاه عمومي،               

  . توان ادعا كرد كه بقية آنها عربي هستنداطمينان تمام نمي
  .كنايه، مثنوي معنوي، ادب عربي، تأثير و تأثرّ، عنصر خيال: هواژكليد

  
  
  

                                                           
  عهده دار مكاتباتدانشگاه رازيادبيات عرب زبان و دانشيار ،  wsabzianpoor@yahoo.com  
 ارشد زبان و ادبيات عرباسكارشن   

  15/2/93 : پذيرش نهاييـ 29/8/92 :اعلام وصول
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مهمقد  
است  كناياتي و اشارات از اي  گنجينه مثنوي به عنوان اثري تعليمي، دربرگيرندة     

 تعبيـرات كنـايي     .گيرنـد   ه قرار مي  با گذشت زمان هنوز در گفتار مردم مورد استفاد         كه
هاي تصويري در مثنوي است كه مولانا از آنها بهرة            پردازي  يكي از عناصر اصلي خيال    

فراوان برده كه با اهـداف گونـاگوني چـون ايجـاز، اسـتدلال، تخييـل، تأكيـد، اقنـاع                    
  . استبه كار رفته... مخاطب، احترام، ايهام، مبالغه در تشنيع امري، پرهيز از تصريح و

شـود؛  در ادب عربي ديده مي    به كار رفته در مثنوي      هاي    در اين ميان بسياري از كنايه     
هاي پيوند ديرين فرهنگي و اجتمـاعي را بـين دو           دة مشترك يكي از رشته    ـديـن پ ـاي

  .  دهدزبان و فرهنگ عربي و فارسي نشان مي
  

  كنايه
ادب عربـي و فارسـي      هاي مهم علم بلاغـت در         از آنجا كه كنايه يكي از بحث      

تعـاريف بـسياري نيـز در       شناسان بوده،   مورد توجه اديبان و سخن     از همان آغاز     ،است
  .مورد آن ارائه شده است

 در  ،) هـ ـ 210(اولين كسي كه در ادب عربي به كنايه توجه نشان داد ابو عبيده              
از كنايـات     هـايي   وي در چند جا از اين  كتاب به ذكر نمونـه           . است ،كتاب مجاز القرآن  

بعـد از وي بزرگـان علـم بلاغـت          ) 73-155 /2 /مجـاز القـرآن   . (قرآني پرداخته است  
 /البـديع ) (هـ296 .م(توان به ابن معتز       هركدام از ديدگاه خود به كنايه پرداختند كه مي        

 .م(، ابـوهلال عـسكري      )152-157/ نقـد الـشّعر   ) (هـ ـ337 .م( بن جعفـر     قدامة،  )64
 في محاسن الشعر،    العمدة() هـ456 .م(، ابن رشيق قيرواني     )368/ الصناعتين( ) هـ395

، خطيـب   )53/ دلائل الإعجـاز  ) (هـ471 .م(، عبدالقاهر جرجاني    )1/218/ وآدابه، ونقده 
و ) 230 /المعـاني والبيـان و البـديع      : الإيـضاح فـي علـوم البلاغـة       ) (721م  (قزويني  

  .بسياري ديگر اشاره نمود



  

  

  یبلاॡ ਒طاॹعات                                              
 

  
77

گردد كه    ر ادب فارسي به محمد بن عمر رادوياني برمي        ترين تعريف كنايه د   قديمي
ها كنايـت گفـتن اسـت و آن           و يكي از بلاغت   «:  آورده است  ترجمان البلاغة در كتاب   

  )99/ ه لاغ ب  ال ان م ترج(» ...چنان بود كي شاعر بيتي بگويد به كنايت
لغت به اين به معني پوشاندن و پنهان كردن است و در         » كنّ يكُنُّ «كنايه از ريشة    

و ) 233 /15 /لـسان العـرب  (» ويي و غير آن را اراده كني     چيزي را بگ  «معني است كه    
اي است كه دلالت بر معنايي كند كه هـم بـر حقيقـت بتـوان                  هر كلمه «در اصطلاح،   

برخـي  ) 51 /3/ المثل السائر فـي الأدب الكاتـب والـشاعر   (» .حمل كرد و هم بر مجاز    
  :ت ازتعاريف ديگر كنايه عبارت اس

كنايه ترك تصريح به يك چيز و ذكر ملزوم آن است تا به وسيلة آن ملـزوم،                  «
و نيز گفتـه شـده اسـت        ) 189 /مفتاح العلوم (» .چيزي كه رها شده است، فهميده شود      

تـوان    شود، ضمن آنكه مـي      كنايه لفظي است كه به وسيلة لازم معنايش اراده مي         «كه  
ويژگي هرسه تعريف بالا در ترك      ) 123 /...ر  شرح المختص (» .دش را نيز اراده كرد    خو

  . تصريح و توجه به معني حقيقي يا وضعي لفظ مشترك است
  
  هاي فرهنگي كنايهزمينه

هاي يك قوم يا ملتّ        بيانگر تجربه  كنايه يكي از راههاي انتقال معاني است كه       
زبان روي بيش از هر چيز ديگري بر اصالت           در طول نسلهاي مختلف است و از همين       

بـراي هـر ملّتـي، كنايـه و اسـلوب و            «: عبدالقاهر جرجاني عقيده دارد   . كند  دلالت مي 
هاي بيان كنايه و نيز اهداف به كارگيري آن متفاوت و فراوان است               هاي آن، راه    شاخه
 شكني بلاغـي    ساخت(فتوحي  ) 220/ دلائل الإعجاز (» . و مرزي براي آن نيست     و حد :

كنايـه بـيش از      «: معتقد است  )123/ و واسازي متن  نقش صناعات بلاغي در شكست      
انواع ديگر مجاز با زمينة فرهنگي كلام پيوند دارد و درك مقصود آن مستلزم آگـاهي                 

هـاي آن تعبيـر كنـايي         از بافت فرهنگي و اجتماعي و آشنايي با آداب و رسوم و زمينه            
خودشان اسـت   كنايات هر قومي، خاص     « : اندو به همين سبب است كه گفته      » .است

  )329 /معالم البلاغة(» .و در ميان اقوام ديگر متعارف نيست
  :گويند يكي از مستشرقان در معناي اين بيت حافظ دچار اشكال بودمي
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ــرد     ــت گي ــه دس ــدح ب ــو ق ــارم چ  ي
  

ــرد     ــست گيــ ــان شكــ ــازار بتــ  بــ
  

دانست كه بازارهاي ايران سرپوشيده است و سقـف ضـربي دارد، اشـكال             او مي 
فهميد چه ربطي بين به دست گرفتن قدح و شكـستن سـقف    بـود كـه نمياو در ايـن  
-داند كه شكستن بازار كنايه از كساد و بـي          مي  اي رانيـر اي ـال آنكه ه  ـح! بازار است 

پيچيدگي و ابهام در كنايه گاه به حدي است كه ممكن است خـود اهـل                . رونقي است 
زيـرا  . ني ظـاهري آن بـسنده كننـد       زبان هم متوجه كنايات متون قديم نشوند و به مع         

ممكن است اوضاع اجتماعي به وجود آورندة آن كنايه اكنون از ميان رفته باشد يـا آن                 
  ) 285 /بيان: نك(. كنايه از دايرة واژگان زبان به كنار رفته باشد

 ـ  ،ين شاه  در عصر ناصرالد   ،كنت دوگوبينو، مورخ و سياستمدار فرانسوى      ت  به علّ
داشـته  اشارات و كنايات فارسي     از  كه   و برداشت غلطى     رهنگ ايراني، آشنايي با ف  عدم  

. است» بزرگى و چاقى بينى   « مهمترين چيز نزد ايرانيان بعد از سلام،         :نويسد  است، مى 
آيـا بينـى    «: را چنين ترجمه كرده است    » دماغ شما چاق است؟   «به همين سبب كناية     

يـدارها و مجـالس بـه طـرف         در د «: گوبينـو نوشـته اسـت     » شما بزرگ و فربه است؟    
شـاءاللّه بينـى شـما فربـه اسـت؟ صـاحبخانه            نإآيـا   : گوييد  صاحبخانه رو نموده و مى    

تعالى بينى من فربه است، بينى شـما چطـور؟ مـن در               هات بارى در ساية توج  : گويد  مى
انـد و پاسـخ       ى پنج مرتبه اين سؤال را از يك نفـر كـرده           ام كه حتّ    بعضى مجالس ديده  

  ) 13-12 /سه سال در ايران( .»اند داده
انـدك در ميـان     آيـد و انـدك    كنايه در اصل بين دو نفر يا دو گروه به وجود مي           

هـاي  به تعبير ديگر در فرهنگ هـر ملّتـي كنايـه          . يابدگروههاي ديگر جامعه رواج مي    
خاصي وجود دارد كه دريافت مدلول آنها در گرو آشنايي با فرهنگ آن افراد يا آشنايي                

  . هاستينه و علتّ پيدايش آن كنايهبا زم
ماسـت  «هـاي  توان از نمونهها را به فرهنگ ايراني را مي اختصاص برخي كنايه  

بـه  » نوشدارو پس از مرگ سهراب    « و   ٢»بوق سگ «،  ١»حرف مفت «،  ١»كيسه كردن 

                                                           
گـذاري بـر    خبـا نـر   .  در دورة قاجار، مختارالسلطنه، موظّف به نظارت بر قيمت و كيفيت اجناس بـازار شـد                -1

-اجناس، بقاّلهاي تهران آب فراوان در ماست كرده، دوغ را به جاي ماسـت بـا قيمـت دولتـي بـه مـردم مـي           
اي كـه   كند بـه گونـه    فروشي، يكي از آنها را در خيابان آويزان مي        مختارالسلطنه براي مبارزه با گران    . فروختند
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وضوح دريافت زيرا اينها در اثر حوادثي پيش آمده كه اختـصاص بـه فرهنـگ ايرانـي                  
» خاكسترنشين شـدن  «و  » آستين افشاندن «،  »كشاندامن«هاي  نايه همچنين ك  ،دارد

در معناي تكبر، بخشش و سوگواري مربوط بـه نـوع پوشـش، قـرار داشـتن جيـب در              
  .    آستين و سنتّ خاكستر ريختن بر سر كسي است كه عزيز خود را از دست داده است

سـو بـودن    تر«در معناي لغوي بچه شـتر لاغـر و          » مهزول الفصيل «در عوض   
رونـد،  بـه كـار مـي     » دوستيمهمان«و  » رفت و آمد زياد   «كه در معناي كنايي     » سگ

كـه از   همچنـان . اختصاص به اقوامي دارد كه با زندگي شهري و تمدن فاصـله دارنـد             
  .رسدرنگ و بـوي عـربي بـه وضوح بـه مشام مي» پس از خـرابي بصره«كناية 

  
  كاركردهاي كنايه در سخن

 قلقلكها و امكانات بيان هنري  است كه به مثابة يك            هترين را   يعيكنايه از طب  
مردم و امثـال     در گفتار عامة     )7/العبارات الإصطلاحية العربية  ب و معجم التراكي (رواني  

 /صور خيـال در شـعر فارسـي   : نك(. توان يافت   و حكم رايج در زبان ايشان فراوان مي       
 در زيباسازي سخن دارد زيرا علاوه بر        از ديگر سو اين صنعت ادبي نقش مهمي       ) 148

 تقويـت  و گـسترش  در و كنـد   مي خلق جديدي معناي اساساًنقش تزييني و توضيحي     
 تعليـق  و تأخير و ادراك سازي  وارونه معنا، كردن چندلايه مقصود، سازي  مفهوم، پنهان 

نقش صناعات بلاغـي    : شكني بلاغي   ساخت: نك( .دارد عهده بر را اصلي معاني نقش 
  ) 112 / شكست و واسازي متندر

                                                                                                                                  
غها را از سوراخ شـلوارش داخـل شـلوار او كننـد تـا      دهد دوسر او پايين و پايش رو به آسمان بوده، دستور مي       

هـاي  ريشه: (نك. كننداي تهران با شنيدن اين خبر، ماستها را كيسه مي         لهبقاّ. آبهاي اضافي، از آن خارج شود     
  )2/945/ تاريخي امثال و حكم

شـهرهاي بـزرگ،    بار كه در ايران تلفن تأسيس گرديد، براي آشنايي مردم با اين پديدة جديـد، در                   اولين  -1
زدنـد، از آنجـا كـه ايـن مكالمـه            مركز ساخته شد  كه مردم بدون پرداخت پول با آشنايان خود حرف مي              چند

ارزش بود، وقتي مردم به اين وسيله عادت كردند، دولـت اطلاّعيـه    رايگان بود، غالب سخنان آنها بيهوده و بي       
  )1/395: 1385 پرتوي آملي،: (نك. داد كه از امروز حرف مفت زدن ممنوع

كردند تا مردم از هايي را رها ميپاسبانان قديم براي ايجاد امنيت مردم، در هنگام شب و ديروقت، سگ -2
-ها خطرناك بودند با بوقي مخصوص به مردم هشدار ميآسيب دزدان در امان باشند، از آنجا كه اين سگ

  .شد ميناميده» بوق سگ«دادند كه از خانه خارج نشوند؛ اين بوق، 
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 فرار ها،  انديشه صريح از گفتن  ترس چون شرم،  هايي  انگيزه شاعر يا نويسنده با   
مخاطـب، اقنـاع مخاطـب، مبالغـه در زشـت            توجه جلب و زدايي  آشنايي بازخواست، از

گـاه  . گـذارد   مي نمايش به مستقيم غير وجهي به را معناي صريح ... دادن امري و    جلوه
اي است براي ترك الفاظ ناخوشايند و جايگزين كـردن الفـاظ پـسنديده و     هوسيلكنايه  
دراسـة و نقـد فـي       . (اي است براي گسترش الفاظ و تفـنّن در لغـات و عبـارات               وسيله

كنايه در ذات خود بر پاية نيروي خيال استوار است؛ به هـر              )292 /مسائل بلاغية هامة  
هاي زيباتري    ه باشد، به همان اندازه كنايه     پردازي مهارت داشت    ميزان كه شاعر در خيال    
  . كند در كلام خود ترسيم مي

كنـيم تـا    هاي مشترك در مثنوي و ادب عربي اشاره مي        در اين بخش به كنايه    
يكي از پيوندهاي محكم و ديرينة فرهنگي و اجتماعي دو ملتّ عرب و ايران را نـشان                 

  :لازم استقبل از ورود به مبحث اصلي تذكرّ چند نكته . دهيم
منبع ما براي نقل ابيات مثنوي، مثنوي چاپ نيكلسون، انتشارات نگاه، تاريخ            . 1

  . است1379
هـاي مـشترك عربـي و فارسـي را در ايـن             ايم كه كنايه  تلاش فراوان كرده  . 2

اي از شواهد فارسي و عربـي ارجـاع         پژوهش به امثال و حكم دهخدا به منزلة گنجينه        
هـاي مـشترك را در ادب فارسـي و           به آن، تأثير ايـن كنايـه       دهيم تا خواننده با رجوع    

  .عربي ببيند
نظر باشـد، در ايـن مقالـه از    از آنجا كه ممكن است در برخي شواهد اختلاف      . 3

ايم كه در فرهنگهاي كنايات به كنايه بودن آنها تـصريح شـده             شواهدي استفاده كرده  
  .است

م علاوه بر امثـال عربـي از اشـعار    ايبراي مقايسه و تأمل بيشتر، تلاش كرده   . 4
  .  شاعران ايراني و عرب نيز شواهدي نقل كنيم

ايم كـه براسـاس     در ابتدا به شش كناية مشترك عربي و فارسي اشاره كرده          . 5
هـاي ديگـر را براسـاس        سرچشمة ايراني دارند سـپس نمونـه       ،قرائن و شواهد مختلف   
  .ايمحروف الفبا نقل كرده
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   ايرانيهاي مشترككنايه. 1
  آخربين. 1-1

  )86/ فرهنگ كنايات. (است» نگرعاقبت«و » بينعاقبت« كنايه از ،بينپايان
 مـسعـودتـر  او تــر  آخـربيــن  هـركـه

 

 مطرودتــر او تـــر آخـوربيـــن هـركـــه 
 

  )4/1613مثنوي(
 الأدبـاء ومحـاورات     محاضرات( .بِاقوي الع ف رْكَّفَتَي ملَ نْم بٍاحصبِ امِلأيل سيلَ :دشيررا

كسي كه به عاقبت كارهـايش فكـر نكنـد، سـوار بـر كارهـا                ): 35 /1 /الشعراء والبلغاء 
  . نيست

  آزموده را آزمودن خطاست. 1-2
. اسـت » كاري و كار بيهوده كـردن     خسران و زيان  « كنايه از    ،آزموده را آزمودن  

  )32 /فرهنگنامة كنايه(
 د درجـزا  ـام ــن يك بي  ـانك اي ـهمچن

 

 م ورا ـــ ـايـــزمــ ـاز ن ـــ ـودم ب ــآزم  
 

  )5/4006 /مثنوي  (
آزمايش آزموده،  ): 43/ الإعجاز والإيجاز ( .يعيِضْ تَ بِرَّج الم يبرِجتَ :سفنديارا پسربهمن  

  .تباهي است
هـر كـس آزمـوده را       : )329/ 2/ مجمـع الأمثـال   (. من جرَّب المجرَّب حلَّت بهِ النَّدامةُ     

  . شود شيمان ميبيازمايد، پ
 هر چنـد كـĤزمودم از وى نبـود سـودم          

 

ة ب المجـرب حلـّت بِـه        من جرّ    الندّامـ
 

  )880/ ديوان حافظ (
  ...)؛ ذيل من جرّب المجرّب1740 /4 /امثال و حكم: نك(

  االله االله، پا منه زاندازه بيش. 1-3
  )87 /ياتفرهنگ كنا. ( است»...تجاوز كردن از« كنايه از ،پاي بيرون نهادن

 ــ خ دـي در ح ـ  ـو ول ـازنيني ت ـن  شـوي
 

 شـــ ـدازه بي ــان ه ز ــا من ــاالله االله، پ   
 

  )1/3310 /مثنوي( 
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ا آنجا  ـايت را ت  ـپ: كوب ثَ الُ تنَ ثُي ح كلَجرِ  دم «مثل) 1/99 /جمهرة الأمثال (عسكري  
هاني راغــب اصــف را از امثــال ايرانيــان دانــسته و ».رســد دراز كــناست مــيـكــه لبــ

 زيـر را از اشعـار     دو بيـت  )763-2/764/ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء    (
  :هاي ايراني دانسته استالمثلرب ضرجمة، تد امويمحمام شـاعـري به ن

ــإذَ ا كُا مــت ــن ــرَـي طَـ ف ـــفَ ي كاءس 
 نكـَــــل وهــــــي فنَّطَســْـبلا تَـَفــ

 

 ــو ـــَل ــنِكُـَم ي الك ســ اء ــ كُمـيع  كلَّ
ــع ــلَ ــرِدـي قَ الك ســ فَاء مــ رِد  كجلَ

 

 بود و همة بدن تو را نپوشـاند خـودت را پهـن نكـن و بـه                   ي بالاپوش تاگر در دو طرف   
  .پايت را دراز كن) گليم(اندازة بالاپوش 

  )اندازة گليمت دراز كنه پايت را ب؛ ذيل 498 /1 /امثال و حكم: نك(
  دنزار افكنتخم در شوره. 1-4

كـار بيهـوده    «،  »از رنجي نه در جاي خويش بـردن       « كنايه از    ،تخم در شوره افشاندن   
  )241 /فرهنگنامة كنايه. (است» كردن

 پنـــد گفـــتن بـــا جهـــول خوابنـــاك
 

ــود در شــوره خــاك   ــدن ب  تخــم افكن
 

  )4/2263 /مثنوي(     
خواهد كه به او حكمـت بيـاموزد و او در جـواب               پادشاهي ايراني از حكيمي مي    

صقْلكُ السيف ليَس لهَ جوهرٌ منْ      : ما هنَّ؟ قَال  : قال. إحفَظْ عنِّي ثَلاثَ كَلمات   : گويد مي
   ...:هلٌ جهاتَبو نَجرْ تَخةِب السى الأرضِ فب الحكبوصسنخْه خطَأٌ، 

نـت  صـيقل داد  : آنها چيستند؟ پاسخ داد   : گفت. سه چيز را از من به خاطر بسپار       
ه نـاداني   زار به اميد گيا   به شمشيري كه جوهر ندارد خطاست و دانه افشاندنت در شوره          

  )101/ هاي انوشيروان و بزرگمهر در گلستان سعديتأثير پند: نك... (است
  ــه ــوم بِـ ــسانٍ تَقـُ ــصحت بإِحـ  إذَا نَـ
نْ خـُرقٍُ         زَاء مـ  كُنتْ الَّذي استَودع المعـ

 

سنٍ       منْ ليَس يشكُْ    نْ حـ ت مـ  رُ ما أوليَـ
ــنٍ   ــرٍّ ولا علَ ــي س ف ــزْك ي ــم ــذْراً فَلَ ب 

 

  )23 /مضاهاة أمثال كتاب كليلة دمنة بما أشبهها من أشعار العربنقل از  (
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اي نـصيحت بـه     كه شخص ناسپاس را براي كار خيري كه انجـام داده          هنگامي
كارد رزميني سخت بذري مي   كني مانند كسي هستي كه از روي ناداني در س         نيكي مي 

  .كندو در پنهان و آشكار رشد نمي
 شوره اسـت سـفيه و سـفله در شـوره          

 

 هـــشيار هگـــرز تخـــم كـــي كـــارد 
 

  )253 /ديوان ناصر خسرو(
 )؛ ذيل تخم در شوره افشاندن542 /1 /امثال و حكم: نك(

  چاه كن ته چاه است. 1-5
.  اسـت  » كردن براي او   مشكل و دردسر ايجاد   « كنايه از    ،چاه براي كسي كندن   

) ع(پرتوي آملي ايـن حـديث را منـسوب بـه علـي              ) 389 /1 /فرهنگ كنايات سخن  (
و بـراي آن دو مـصداق از وزيـر معتـصم             »من حفر بئرا لأخيه وقع فيـه      «دانسته است   

 /هاي تاريخي امثال و حكم    ريشه: نك(. نقل كرده است  » زهر الربيع «عباسي از كتاب    
1/ 342-346(  

ــم گـ ـ  ــاه مظل ــان چ ــم ظالم  شت ظل
 كنــي اي كــه تــو از ظلــم چــاهي مــي

 گــرد خــود چــون كــرم، پيلــه بــرمتن 
 

ــان     ــه عالم ــد جمل ــين گفتن ــن چن  اي
 تنــي از بــراي خــويش دامــي مــي   

 كنـي، انـدازه كـن      بهر خـود چـه مـي      
 

  )1/1312/مثنوي(
. هر كس همالان را چاه كند، خود اندر افتد: در پندهاي آذرباد نيز آمده است

  ) 82 /ان مهرسپندآذرباد(
  : در بيت زير از ناصر خسرو صريحاً به اين مضمون در اوستا اشاره شده است

 از زبـان و مكــر او ايمـــن مبـــاش        
 چنـد نـاگـاهـان بـه چــاه انـدر فتـاد        

  
 

 آن نبشتسنـــد در استــــا و زنــــد        
     آنكــه او مـــر ديگــري را چـــاه كنـــد

 

  ) 434 /ديوان ناصر خسرو (
 كـسي كـه   ):2/354/المستقصي في أمثـال العـرب    (.  لأخيه جباً وقعَ فيه منكْبَاً     منْ حفرََ 

  .افتد براي برادرش چاه كند، خود سرنگون در آن فرومي
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ــا   هثحبــورِ و ُــنِ الأم ؤَالَ عــس ــدعِ ال  فَ
 

  َرعـــصي ــو ــافرِ حفْـــرةٍَ هـ  ولَـــرُب حـ
 

  )1/340/ ثابتديوان حسان بن (                                
اهي كه خـود در  ـي چه بسا حفركنندهـن، چـسؤال كردن و جستجو در كارها را رها ك       

  .شودآن سرنگون مي
ــرِئٍ    ــرةًَ لإمــ ــافرٍ حفْــ ــم حــ  وكـَـ

 

ـــا احتفَـَـــر  ـــصرَعه البغـْـــي فيمـ  سيـ
 

  )1/470 /همان(                                             
كند و ستم او، او را در آنچه حفر كرده            چه بسيار كسي كه براي ديگري چاهي حفر مي        

  .سرنگون سازد
ــرةًَ    ــرِئٍ حفْــ ــافرٍ لإمــ ــم حــ  وكـَـ

 

ــرهَ   ــا حفْــــ ـــ ــصارت لحافرِهـ  فَــــ
 

/ شعاره وأخبارهأ ابوالعتاهية          (
178(  

  .شود كنش مي ب چاهكند و چاه او نصي چه بسيار كسي كه براي ديگري چاهي حفر مي
 )؛ ذيل چاه كن تك چاه است606 /2 /امثال و حكم: نك(

  خورشيد به گل اندودن. 1-6
فرهنـگ  (» .پنهان كردن امري اسـت كـه در غايـت شـيوع بـود             «اين تعبير، كنايه از     

كنايه » چشمة خورشيد به گل گرفتن    «همچنين  ) 38 /فرهنگنامة كنايه ؛  189/ كنايات
  )301-300 /همان(وشاندن حقيقت آشكار  براي پاز كوشش بيهوده

ــى ــوان ك ــدود ت ــن ان ــيد اي  را خورش
 

ــا  ــف ب ــل ك ــو گ ــو ت ــر بگ ــرا آخ  م
 

  )4/824/مثنوي( 
ــه  آب روى بپوشــد كــاو باشــد كــه كَ

 

 آفتــاب بپوشــد كــاو باشــد كــه طــين 
 

  )4/826/مثنوي( 
يتيمة الدهر في محاسـن     (مضمون خورشيد به گل اندودن از مضاميني است كه ثعالبي           

في الأدب   يونانيةملامح  : نك. ( است معتقد است از امثال فارسي    ) 4/100/ أهل العصر 
  )211-218 /چالش ميان فارسي و عربي( و )168-171 /العربي
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 كـسي   چـه  :)329 /2 /مجمـع الأمثـال   (. الشَّمسِ عينِ وتطَيينِ أمَسِ رد علَي يقدْر منْ
  .سازد اندود گل را خورشيد ةچشم و برگرداند را ديروز تواند مي
س  رام منْ لاً  الـشَّمسِ  طمَـ   أخطْـَا  جهـ

 

 ســــي لا بـِــــالتَّطيْيِنِ الـــــشَّم  تغُطََّـ
 

  )100 /4 /يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر از نقل( 
 اسـت،  رفتـه  خطـا  بـه  كنـد  محـو  را خورشـيد  بخواهد ناداني روي از كس هر
  .شود نمي پنهان اندودن گل با خورشيد

 كوبامن اندرعلم وحكمت همبري جويـد  كسي
 

 خواهد كه گـل برآفتـاب روشـن اندايـد         همي 
 

  )40/ ديوان ناصر خسرو (
ــد آن زمــان ديوانــه و گفــت     بخندي

 

 كه نتـواني بـه گـل خورشـيد بنهفـت           
 

  )87 /اسرار نامه (
  )؛ ذيل آفتاب را به گل نتوان اندود38 /1 /امثال و حكم: نك(

   برادر به روزشب آبستن است اي. 1-7
» الوقـوع بـودن آن چيـز      قريب«و  » نمايان شدن « كنايه از    ،آبستن بودن چيزي  

  )22 /فرهنگنامة كنايه. (است
 آن نـزاد    جـز  ، آبست اسـت شـب     هآنچ

 

ــه  ــاد  حيل ــا ب ــا و مكره ــاد  اه ــت ب  س
 

  )2/1054/مثنوي(
 بـودن شـب را از       آبـستن ) 4/100/ يتيمة الدهر في محاسن أهل العـصر      (ثعالبي  

  :داندل ايرانيان ميامثا
ــ أحــنُس ـــ م ـــا ف ــ اللَّةِفَي ص لِيــ و  دجِ

 

ــاللَّ  لُيح ــب ــلَ ــسيي لَ ي دــر ــتَا ـي م لد 
 

بهترين صفتي كه براي شب يافته شده اين است كه شب آبستن است و كسي 
  . زايدداند چه مينمي

 ـ        بشاّر شاعر ايراني   ي اسـت، ايـن     تباري كه از ناقلان فرهنگ ايراني به ادب عرب
  : مضمون را در بيت زير آورده است

املَـــةٍ    ــو غَـــداً وغَــــد كحَـ  تـرَجْـ
 

    ــد ـــا تَل ونَ مرـــد لا ي ـــي ـــي الح ف 
 

  )63/ 3/ بردديوان بشاّر بن              (
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دانند چه  كه فردا مانند آبستني در قبيله است كه نمي به فردا اميد داري در حالي
  .آورد به دنيا مي

شـب  : )1/125/ نهايـة الأرب فـي فنـون الأدب   (. اللَّيلُ حبلَي ليَس تدَريِ ما تَلد  
  .زايده ميـه چـآبستن است و معلوم نيست ك

ــاللَّو ــى كَاليـ ــ حتدهـِــا عمـ  ىالَبـ
 

 ــرِقْم ــ ياتبــ ــنَدلــ ــبِجِ علَّ كُــ  يــ
 

  )125 /1 /همان    (                 
-اني آبستن و باردار هستند هر چيز عجيبي را ميدطور كه ميها همانو شب

  .زايند
ــي ــسوز دل از ب ــه فكــرت م ــرادي ب  م

 

 شــب آبــستن اســت اي بــرادر بــه روز 
 

  )309/ شرح بوستان(
  )؛ ذيل شب آبستن است تا چه زايد سحر1013 /2 /امثال و حكم: نك(

   دل به دل راه دارد. 1-8
و ) 660 /1 /نـگ كنايـات سـخن   فره(اين تعبير كنايه از دو طرفه بودن محبت     

  )221 /فرهنگ كنايات. (احساس متقابلي است كه دو تن به يكديگر دارند است
  در نان سوزن است گفت تو چو:گفت

 

 از دل مـن تـا دل تـــو روزن اســت          
 

  )1/352/مثنوي( 
  .دل به دل راه دارد :)21 /احاديث و قصص مثنوي(. ١القَلبْ إلَى القَلبِْ روزنةَ

                                                           
بـه ظـنّ   ) 42 /المعرّب من الكلام الأعجمي علي حروف المعجم: نك(با توجه به فارسي بودن واژة روزن       -١

  . هاي متون پهلوي به عربي استقوي اين كنايه از ترجمه
 ـ فـي  يبلُـغَ  أنْ أحـب  منْ« كندكه از كاتبان نقل مي) 3/10/ البيان والتبّبين(با توجه به سخن جاحظ       ةِصنَاع 

 ـ إلَـى  تَـاج اح ومنِ كَاروند كتَاب يقرَأفَلْ اللُّغةَِ في ويتَبحرَ الغَريِب رفِويع البِلاغةَِ  والعلْـمِ  والأدبِ لِالعقْ
-هركس مـي   :».ملُوكال سيرِ إلىَ فَلينظُر الشَّريِفةَ والمعاني الكَريِمةِ والألفَاظ والمثَلات والعبرِ بِالمرَاتبِ

خواهد به بلاغت دست يابد، سخنان بديع را بشناسد و در زبان مهارت يابد كتاب كاروند را بخوانـد و هـركس            
  . به عقل و ادب، مراتب دانش، سخنان ارزشمند و معاني والا نيازمند است به سير الملوك نگاه كند

-كند كـه از كتـاب  بغداد  از ابو عمرو عتابي ياد مي در كتاب   ) 157/ الجزء السادس من كتاب بغداد    (ابن طيفور   
شود كـه چـرا   كرده و وقتي از او پرسيده مي هاي فارسي كه در كتابخانه هاي مرو و نيشابور بوده استنساخ مي           
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و     لْقَاهينَ ييلٌ حللَى القَلبِْ دلْقَلبِْ عهنگـامي كـه قلـب بـا        ) 318 /التمثيل والمحاضرة (. ل
  )1/169/ شرح مثنوي شريف: نك(. شود دليلي براي آن داردقلب روبرو مي

 وعلَــي القُلُــوبِ مـــنَ القُلُــوبِ دلائـــلٌ
 

د الأرواحِ  ـــلَ تـَــشـَاهـ  بـِالـــــود، قبَـ
 

/ 1/ مثنوي شرح: نك(همچنين  ) 59/ 2/ ضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء    محا(
405(.  

ها  هايي از عشق وجود دارد قبل از اينكه جانها، نشانهها از قلببر قلب
  )ست ا؛ ذيل از دل به دل راه129/ 1/ امثال و حكم: نك( .همديگر را ملاقات كنند

  هاي مشترك عربي و فارسيكنايه. 2
  آب زير كاه . 2-1
 كه به ظاهر خود را نيـك فرانمايـد و در بـاطن نـه      استكنايه از كسي» آب زير كاه «

  )8 /فرهنگ كنايات. (انگيز باشدهو در باطن مفتن و فتن. چنان باشد
هاي جنگي پاشيدن كاه بر باتلاق براي نابودي دشمن بـوده اسـت، ايـن               يكي از حيله  

ي زشت و متفاوت با ظاهر خود دارد به كار رفتـه            كنايه بعدها براي هر كسي كه صورت      
  )10 /1 /هاي تاريخي امثال و حكمريشه: نك(. است
  جهـان  در شـد  مـا  روپـوش  مـا  جسم

 

 نهــان در كَــه ايــن زيــر دريــا چــو مــا 
 

  ) 4/822 ،592: ص( 
  شـاه  بـه  آن ننمـود  و كرد پنهان رقعه

 

 زيركِـــاه آبـــى و بـــود منـــافق كـــاو 
 

 )4/1892 ،637: ص(
 آب از تـر  پنهان :)1/172/ الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة    (. الرُّفةَِ تحَت الماء منَ يأخفَْ

  .زيركِاه
  

                                                                                                                                  
 ـ   « :دهدنويسي؟ پاسخ مي  اين كتب را مي    عالمالبِلاغةَ، اللُّغةَ لَنَا ومِ وجي لُغةَِ العي إلاَّ فانعل المـم هي لَهان« :

 توجه به سخن جاحظ و      ا ب .آيا معاني و بلاغت جز در زبان فارسي است؟ زبان از ماست و معاني از ايشان است                
  .توان نتيجه گرفت كه حد و مرز ايراني و يا عربي بودن كنايات به سادگي روشن نيستعتابي، مي
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ــر روي آب  ــه بــ ــاه داري باختــ  كــ
 

ــد   ــر قنـ ــاخته در زيـ ــر داري سـ  زهـ
 

  ) 434 /ديوان ناصر خسرو (
  )؛ ذيل آب زير كاه11 /1 /امثال و حكم: (نك

  آزاد. 2-2
. علاقه به مال و جاه و مانند آن       د، سرافراز، سالم، وارسته، بي     كنايه از سربلن   ،آزاد

  ) 15 /فرهنگ كنايات(
 بنـــد بگـــسل، بـــاش آزاد اى پـــسر 

 

 چنـــد باشـــى بنـــد ســـيم و بنـــد زر 
 

  )1/19/مثنوي (
ما از روز ازل از     : )2 /احاديث و قصص مثنوي   (. لِزى الأ  ف ياءشْ الأ قِّ ر نْا ع نَررِّ ح دا قَ إنَّ

  .ياء آزاد شديمبندگي اش
  )آزاد را ميازار چون بيازردى بيوزن؛ ذيل 30 /1 /امثال و حكم: نك(

  آهن سرد كوبيدن. 2-3
. »فايـده امر لغـو و بـي   » «اي برآن مترتبّ نگردد   انجام كاري است كه نتيجه    «كنايه از   

  )21 /فرهنگ كنايات(
ــن     كنـان  جنـبش  تـن  نيـست  مجاعـت  بى ــست آه ــي سردي ــوبى م ــدان ك  ب

 

  )4/3622/نويمث( 
ــد ــوبيم چن ــن ك ــردى آه ــى ز س  غ

 

  كـى  بـه  تـا  هـين  قفس در دميدن در 
 

  )3/3078/همان( 
ي تضَرِْبف يددح ِاردكوبي مي سرد آهن در :)125 /1 /مجمع الأمثال(. ب.  

 دمد بر آهـن سـردم     به هرزه باد هوا مي      صبوريكند بههرآنكسم كه نصيحت همي
 

  )295 /كلّيات سعدي (
 )؛ ذيل آهن سرد كوفتن74 /1 /امثال و حكم: نك(

  از نم به يم فرار كردن. 2-4
فرهنگنامـة  . (اسـت » از خطر كوچكي به خطـر بزرگـي انـداختن         «اين تعبير، كنايه از     

  )57 /كنايه
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ــي ــزي مـ ــشه از گريـ ــي  در پـ كژدمـ
  

ــي   ــزي م ــي در گري ــو يم  نمــي از ت
  

  )6/4108/مثنوي(
  :در امثال عرب آمده است

از بـاران گريخـت و زيـر        : )90 /2 /مجمع الأمثـال  (. الميزابِ تحَت وقعَد طرَِالم منَ فرَّ
  .ناودان نشست

ــت ــنْ فكَُنْ َكم ــاف ــدى خَ ــه أنْ النَّ  يبلَّ
 

ــاذَ  َــنَ فع ــزَابِ م ــرِ المي ــالبحر والقطَْ  بِ
 

  )219 /الأمالي از نقل( 
 پس از ناودان و باران به دريا        .ترسيد شبنم او را خيس كند     من مانند كسي بودم كه مي     

  .پناه برد
ــت ــلُ أنْ ــذي مثْ ــرُّ الَّ فــنَ ي ــطْ م  رِالقَ

 

 ــذَار ــدي حــ ــزَابِ إلـَـــي النَّــ  الميــ
 

  )490 /شعاره وأخبارهأ ابوالعتاهية( 
هاي شبنم به سوي ناودان فـرار       تو مانند كسي هستي كه از ترس خيس شدن با قطره          

  .كند مي
ــا ــه از چنگـ ــرگمكـ ــ	ل گـ  ودىدرربـ

 

ــودى  چــو   ديــدم عاقبــت خــود، گــرگ ب
 

  )332/ شرح بوستان(
 )؛ ذيل از باران به ناودان گريختن1/103/ امثال و حكم: نك(

  اول الدن دردي. 2-5
تبـاهي و فـساد كـار از    «، »خراب بـودن كـار از آغـاز   «درد در اول قدح بودن كنايه از  

  )373/ فرهنگنامة كنايه. (»همان آغاز
  اى هدهـد رواسـت     پس سليمان گفت  

 

     كز تـو در او     رد خاسـت  ل قـدح ايـن د  
 

  )1/1228/مثنوي(
يردنِّ دلُ الدرد است ):148/ الأمثال المولدة(. أوابتداي خمره، د.  

ـ ـانِ الــشَّبي أوفـ  ـاجلَني الــشَّيابِ عـ
 

ــ  ــــ ــذَب فَهـ ــدلِ أونْا مـ  يدنِّ در الـ
 

  )378 /1 / أهل العصريتيمة الدهر في محاسن(          
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ابتـداي خمـره درد     «ايـن از بـاب       و در آغاز جواني مرا پيري زودرس فراگرفت؛      
  .باشدمي» است

  !)؛ ذيل اول پياله و درد315 /1 /امثال و حكم: نك(
  باد پيمودن. 2-6

» سـخن غيـر تحقيـق گفـتن    «و » فايده كردن كارهاي بي «اين تعبير، كنايه از     
  .)45 /فرهنگ كنايات(است 

  نيـست  سـود  حيلـت  كه شو موسىآل
 

ــه  ــاد ات حيلـ ــى بـ ــست تهـ  پيمودنيـ
 

  )4/3454/مثنوي(
  .كند مي پيمانه باد ما براي فلاني :)242 /التمثيل والمحاضرة(. الرِّيح عليَنَا يكيلُ فُلانٌ

 رقـصند   صدباد صبا اينجا باسلسله مـى     
 

 ست حريف اى دل تـا بـاد نپيمـائى          ا اين 
 

  )1016/ ديوان حافظ(
  )؛ ذيل باد پيمودن351 /1 /امثال و حكم: نك(

  با سوزن كوه كندن. 2-7
نتيجـه انجـام    كنايه از كاري بسيار سـخت و دشـوار و كـم           » كوه كندن با سر سوزن    «

  )404/ فرهنگ كنايات(. دادن
 لاف و توفيــق و خــواهم ازحــق قــوت

 

 قـاف  كـوه  ايـن  بـركنم  سـوزن  بـه  تا 
 

  )1/1391/مثنوي ( 
 /5 /المختار من مناقـب الأخبـار     (. جبِالِ بِالإبرِ أيسرُ من إخرَْاجِ الكبرِ منَ القُلُوبِ       لَقَلعْ ال 
همچنـين  . كوهها را با سوزن از جاكندن، آسانتر از خارج كردن تكبر از دلهاست            ): 139

  )66/ احاديث و قصص مثنوي: نك(
چـه كـسي     ):41 /معنـوي  مثنـوي  بر ربع ادبيات تأثير(. ومن يحاولُ قَلع الطَّود بِالأبرِ    
  كند؟مي بركندن كوه با سوزن تلاش 

ــولُ ــذُ والقـَ ــا ينفـُ ــذُ لا مـ  الإبـــرُ تَنفـُ
 

ــلْ  ونَ هيعَــستط ي ــع ــود قَلْ ــالإبرِ الطَّ  بِ
 

 )304 /التمثيل والمحاضرة(
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تـوان بـا   آيـا كـوه را مـي   . كندكند كه سوزن نفوذ نميگاه سخن چنان نفوذ مي   
  . ريشه درآوردسوزن از

   هــس ــوع نفَْ ــي أنْ يطَ ي فعــس ــنْ ي مو 
 

ــالإبرِ      ــود بِ ــع الطَّ ــاولُِ قَلْ حــنْ ي َكم   

 

  )368/ 2/ مثنوي شرح(
كند كوه را هر كس بخواهد نفسش را رام كند مانند كسي است كه سعي مي

  .با سوزن از جا بكّند
 ) ؛ ذيل با سوزن چاه كندن363 /1 /امثال و حكم: نك(

   ويران خراج و عشر نيستهبر د. 2-8
تحميل چيـزي بـر كـسي اسـت كـه از عهـدة آن               «از ده ويران خراج ستدن كنايه از        

  )61/ فرهنگنامة كنايه (».برنيايد
 سـت عاشقان را هـر نفـس سـوزيدنى       

 

 ــر د ــران خــراج و عــشر نيــست ب  ه وي
 

  )2/1765/مثنوي(   
لَي الخرَاَبِ خرَاجع سَبر ويران خراج نيست: )329 /المدهش(. لي.  

 مهر خزانه يافت دل و جان و هرچه بود        
 

 ه ويران خراج خـويش    هنوزازين د  جويد 
 

  )86 /بافقيديوان وحشي(
 ...)؛ ذيل بر ده ويران420 /1 /امثال و حكم: نك(

  بعد از خرابي بصره. 2-9
/ سر نـي  (كوب  زرين) 175 /فرهنگ كنايات . (خرابي بصره، كنايه از موت است     

كه اشارت به انهدام بصره كنايه از چـاره         بعد خراب البصرة    عبارت  «: گويدمي) 1/182
يى است كـه منـشأ ايـن تعبيـر            گونه  و تدبيرى است كه به موقع انجام نشده باشد مثل         

  : مولانا شده است
 اسـت  بـصره  خرابى از پيش زمان كان

 

 شكـست  آن ز هـم  وارهد بصره كه بو 
 

 )6/536/مثنوي(
  .پس از خرابي بصره ):6/166/ شرح جامع مثنوي(. رابِ البصرةبعد خَ
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پانـصد  كه خود از بردگان بود و رهبـري  » صاحب الزنج «اين كنايه پس از قيام      
اين بردگـان   .  تا دو ميليون برده را براي غارت بصره به عهده داشت شهرت يافت             هزار

هاي تاريخي امثال و    ريشه: نك(.  هجري بصره را با خاك يكسان كردند       257در سال   
  )198-1/195/ حكم

بايست كارى پـيش   شود كه مى در مواردى از ندامت به كار برده مى  « اين كنايه 
تفـسير و نقـد و تحليـل مثنـوي          (» .پذير نيست، انجام بگيرد     اى كه چاره    از بروز حادثه  

  )13/215 /جلال الدين محمد بلخي
براي اطلاّع از اين كنايه در ادب فارسي چون تاريخ سـلاجقة كرمـان و تـاريخ                 

  )؛ ذيل بعد از خرابي بصره1/446 /امثال و حكم،: نك(جهانگشا 
  به دم مار خفته پا مگذار . 2-10

فرهنگنامـة  . ( كنايه از دست به كـار خطرنـاك زدن اسـت           ،با دم اژدها شوريدن   
نايه از فتنة خفته را بيدار كردن و دشمني صـعب را            پا روي دم مار نهادن ك     ) 97 /كنايه

  )85/ فرهنگ كنايات. (به خشم آوردن است
ــن ــه اي ــا دم چ ــشردن اژده ــت اف  اس

 

ــيچ  ــى ه ــه دان ــر چ ــت آوردن خب  اس
 

  )4/961/مثنوي(
ــنْ ــب مـ ــانَ لاعـ ــي الثُّعبـ ــه فـ  كفَِّـ

 

 ــات ــسلمَ أنْ هيهـ ــنْ يـ  لـَــسعته مـ
 

  )2/41/ دب في أدبيات وإنشاء لغة العربجواهر الأنقل از  (   
كسي كه با دست خود با اژدها بازي كند، خيلي بعيد است كه از نيش آن 

  .سالم بماند
 )به دم مار خفته پا مگذار؛ ذيل 1/406 /امثال و حكم: نك(

  دريپرده. 2-11
» آبرويي و رسوا كـردن    بي«،  »هتك حرمت «،  »افشاي راز «اين تعبير، كنايه از     

  ) 195 /فرهنگنامة كنايه(. است
 كـس درد    چون خداخواهدكه پـرده ي    

 چون خدا خواهدكه پوشد عيـب كـس       
 

ــ    پاكـــان بـــردةمـــيلش انـــدر طعنـ
ــس    ــان نف ــب معيوب ــد در عي ــم زن  ك

 

  )1/818 /مثنوي (
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ترَوُا         لا تَلتمَس منْ مساويِ النَّاس ما سـ
 

ــساويِكَا    ـنْ مـ ــترْاً عـ  فيَكــشف االلهُ سـ
 

  ) 158/ ديوان محمود الوراق      (           
انـد كنجكـاوي نكـن، زيـرا خداونـد از           هايي كـه مـردم پنهـان كـرده        در زشتي 

  .دارد هاي تو پرده برمي كاري زشت
  تلخ و شيرين. 2-12

. شيرين، خوب و عزيز) 115/ فرهنگ كنايات. ( كنايه از ناگوار و ناملايم،تلخ
  )331 /همان(

آيند و آزاردهنده   بسيار ناخوش . 2 بسيار اخمو، عبوس     بداخلاق و . 1تلخ كنايه از    
آينـد و   سـخت نـاخوش   . 5د  آلوداراي حالت اندوه و ناراحتي، غم     . 4انگيز، دردآور   غم. 3

  )1/291 /فرهنگ كنايات سخن. (ناگوار
  ) 2/1436/ بهار عجم. (آينده استشيرين كنايه از هر چيز عزيز و مرغوب و خوش

 تلــخ مــردزيــد او هركــه شــيرين مــي
ــى   ــحرا م ــفندان را ز ص ــشند گوس  ك

 

ــرد    ــان نب ــتد ج ــن را پرس ــه او ت  هرك
ــه ــىآنكــه فرب ــر آن را م ــر م  كــشند ت

 

  )1/2305 /همان(  
ـــسرُّ    ـــسوء ثـُـــم يـ  رب أمــــرٍ يـ

 

ـــرٌّ  ـــور، حلـْـــو ومـ  وكـَـــذلَك الأمـ
 

  )140/شعاره وأخبارهأ ابوالعتاهية        (
نيز ) كارها(امور ؛ و گردد ود و سپس آسان ميش چه بسا امري كه ناهنجار مي

  .شيرين و تلخ: چنين هستند
  گل ماندنچون خر در . 2-13

 /فرهنگنامـة كنايـه   . (اسـت » بست رسيدن در امري   به بن «خر در گل افتادن كنايه از       
333 (  

را  بـه  » چون خر در گـل مانـدن  «) 4/246 /فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي   (گوهرين  
  .در امري و متوقف و گرفتار ماندن تعبير كرده استپيشرفت نكردن 

  جفـت  خـويش  با مشو هين زمانى هر
 

 ميفـت  وگـل  خـر درآب   چون هرزمان 
 

  )4/3218/مثنوي (
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  . خرِ تو در گل فرورفت):1/327/ مجمع الأمثال(. زلَّ حمارك في الطِّينِ
 در آن مصيبتي كه دچارش گشته       ):1/404/ همان(. أصبح فيما دهاه كَالحمارِ الموحولِ    

  .   بود، مانند خرِ در گل مانده شد
 ...) ؛ ذيل مثل خر در خرو1430-3/1429 /امثال و حكم: نك(

  ريز خاك بر اىجرعه خوردى كه چون. 2-14
 كنايه از نواختن فرودستان و درماندگان، يادكرد دوستان ،»جرعه بر خاك افشاندن«

  ) 271 /فرهنگنامة كنايه. (داشت عزيزان و جوانمردان استغايب و اسيران خاك، بزرگ
  مـن  يـاد  بـر  كـن  نوش مى قدح يك
 بيــزخــاك ه يفتــاد ايــن يــاد بــه يــا

  

  مـن  داد بـدهى  كـه  خـواهى  همـى  گر 
 برخـاك ريـز    اىجرعه خوردى چونكه

 

  )1/1564/مثنوي(
ــبٍ  ــد طيَـ ــاً عنـ ــرَاباً طيَبـ ــربِنَا شَـ  شَـ

ــي   ــا علَ ــربِنَا وأهرَقنَ ــضلةًَشَ  الأرضِ فَ
 

   ــب ــينَ يطيـ ــرَاب الطَّيبـِ ــذَاك شَـ  كَـ
 يبــص ــرَامِ نَ ــأسِ الك ــنْ كَ ــلأرضِ م فَل 

 

  ) 1/265/ زهر الأكم في الأمثال والحكم           (
. گونه شراب پاكدلان لذيذ استشرابي گوارا نزد انساني پاكدل نوشيديم اين

  .مين از جام بزرگان بهره داردز و نوشيديم و اضافة آن را بر زمين ريختيم؛
 اي فـشان بـر خـاك      اگرشراب خوري جرعه  

 
 از آن گناه كه نفعي رسد به غير چه بـاك           

 
  )622/ ديوان حافظ( 

 ...)خورى اگر شراب؛ ذيل 1/218 /امثال و حكم: نك(
  خواهد همه را خرمن سوخته مي،من سوختهرخ. 2-15

» سوختهدل«، »سرمايه رفته«، »هآنكه هستي از دست داد« كنايه از ،سوخته خرمن
. ديده، بدبختخرمن سوخته كنايه از ناكام، خسارت) 307 /فرهنگ كنايات. (است

  )  1/502 /فرهنگ كنايات سخن(
ــوخته  ــرمن س ــدبخت خ ــر ب ــه ه  زانك

 

ــى  ــه   م ــس افروخت ــمع ك ــد ش  نخواه
 

  )4/2678/مثنوي (
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ِرهَسِ غيُرَاقَ كدنَّي إحَتم هسُرقَِ كدُنْ أحهركس خرمنش ): 17 /التمثيل والمحاضرة. (م
  .كند سوخته باشد، سوختن خرمنهاي ديگران را آرزو مي

 )خواهد؛ ذيل خرمن سوخته همه را خرمن سوخته مي1/736/ امثال و حكم: نك(
  خفته. 2-16

  )343 /فرهنگنامة كنايه. (خبرخفته كنايه  از غافل و بي
ــال  ــه آن باشــد كــه او از هــر خي  خفت

 

ــال   دارد   ــا او مقـ ــد بـ ــد و كنـ   اوميـ
 

  )1/415/مثنوي (
ــصرْ   ــمِ ولا تَنْتَـ ــي الظُّلـْ ــبرِْ علـَ  إصـ
ــا   ـ ــاً فمَـ ــي االلهِ ظَلُومــ ــلْ إلـَـ  وكِّــ

 

 فـَـــالظُّلمْ مــــردْود علـَـــي الظَّــــالمِ 
 ربــــي عــــنِ الظَّــــالمِ بِالنَّـــــائمِ   

 

  )180/ ديوان محمود الوراق       (      
گردد؛   در پي انتقام مباش زيرا ظلم، به ظالم برميدر برابر ظلم صبور باش و

  .نيست) غافل(ظالم را به خدا واگذار كن زيرا پروردگار من در برابر ظالم خواب 
ــوش    ــدر گ ــرد ان ــه گي ــد ك ــرد باي  م
 غلــط اســت اينكــه مــدعى گويــد    

 

 ور نوشـــــته اســـــت پنـــــد بـــــر ديـــــوار     
ــه ــه را خفتــ ــدار خفتــ ــد بيــ ــى كنــ   كــ

 

  )338 /شرح بوستان(
  به خون شستنخون . 2-17

  )1/536/ فرهنگ كنايات سخن. (عبير، كنايه از قصاص كردن استاين ت
ــال   ــت و ح ــال اس ــت ادراك آن ق  ست ومحـال   ا خون شستن محال  خون به    آف

 

  )3/4727 /مثنوي (
  .شويدخون را با خون مي): 2/428/ مجمع الأمثال(. يغسْلُ دماً بِدمٍ

  )ا با خون نشويند؛ ذيل خون ر2/763/ امثال و حكم: (نك
  دنبه در صحرا. 2-18

شايد اين كنايه از آنجاسـت كـه بـراي بـه بنـد      . ( است  رمز فريفتن  ،دنبه نهادن 
  ) 423 /فرهنگنامة كنايه.) (اندنهادهافكندن شكار در دام دنبه مي

ــون ــه چ ــبزه در ك ــى س ــه ببين ــد دام  را دنب ــن باشـ ــدانى ايـ ــو نـ ــرا تـ  چـ
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ــدانى زان ــت ن ــش ز ك ــرد دور دان  ك
 

 كــرد كــور عقلــت چــشم دنبــه ميــل
 

 )2/2727/مثنوي( 
دنبه در بيابان چيزي جـز       ):1/78/ مجمع الأمثال (. ةٍبليى الاَّ ل   ما ه  ى بريةٍ ليةٌ ف أ

  .دام نيست
داستان راه  و نيز    ؛226/  احاديث و قصص مثنوي    :نك براي اطلاّع از داستانِ اين مثل     

  .538/ هاي امثالداستان: نك. ه امايي درشهبه اين نزديكي، كرايه به اين سنگيني ي
  دندان خاييدن. 2-19

) 228 /فرهنـگ كنايـات   (» .آلود به كسي يا چيزي كـردن      نگاه خشم «كنايه از   
» دنـدان بـر كـسي خاييـدن       «) 425 /فرهنگنامة كنايه (» .خشمگين و عصباني شدن   «

  )  1/723/ ت سخنفرهنگ كنايا. (كنايه از بر او خشم گرفتن يا با او خشونت ورزيدن
 عـدو  بـر  دنـدان  تـو  خـايى  همى چون

 

ــاه بينــى همــى چــون   او از جــرم و گن
 

  )5/3040/مثنوي( 
 حـــسد دنـــدان خاينـــد مـــى دو هـــر

 

ــر  ــسى ب ــه ك ــب داد ك ــرد را او ادي  خ
 

  )5/1225/همان( 
رقُِ إنَّهحَلي لَيع مخايداو بر من دندان مي :)1/36/ مجمع الأمثال(. الأُر.  
  .او را رها كردم تا بر تو دندان بخايد :)1/132/ همان(.  الأرم عليَك يحرِّقُ تهُترََك

  .خايدها را بر وي مي دندان:)210 /خزينة الأمثال. (الأُرم عليَه يحرقُِ
  زنگار. 2-20

  )273 /فرهنگ كنايات. (زنگار مجازاً كدورت، گرفتگي و تيرگي است
ـاز نيــست   ت دانــى چـرا غ    آينــه  مـ

 

 نكـه زنگـار از رخش ممتــاز نيـست       از 
 

  )1/34/مثنوي( 
لْ          إنَّما القَلبْ بمِنزْلِةِ المرآةِ، إذَا جليت لمَ يمرَّ بِها شَي          ء إلاَّ مثِّلَ فيها، وإذَا صدئتَ لمَ يمثَّـ

كـه  د آينـه اسـت، زمـاني      قلب مانن ـ  ):2/199/ الأخبار  الأبرار ونصوص     ربيع(. ء فيها شَي 
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شـود، امــا    كند مگر اينكه در آن منعكس مـي      صيقل داده شود چيزي از آن عبور نمي       
  .شودگيـرد چيـزي در آن بـه تصـويـر كشيـده نميزمـاني كه زنگار مي

 ـــك ـــرآةَ لا تُــــرِيــــ  إنَّ المـــــ
  ـــك ـك لا تـُرِيــ ــسـ ـــذاك نفَْ  وكَـ

 

 ـــك ـــدوش وجهِ ـــاخُـ داهـ ــي صـ   ف
ـــا  ـــوب نفَـْـــسك فــــي هــواهـ يع 

 

  )107 /احاديث و قصص مثنوي:  همچنين نك؛301 /التمثيل والمحاضرة(
- هاي صورت تو را نشان نميها به علتّ اينكه زنگ خورده هستند چروكآيينه

  .دهدهايت را نشان نميطوري كه نفْس تو به علتّ خودپرستي، عيبهمان. دهند
 )ماندچه از آيينه جز زنگار مير روشنگه ب؛ ذيل 1/429/ امثال و حكم (:نك

  
  طبل زير گليم . 21-2

» .پنهان داشتن امـري كـه آن ظـاهر و هويـدا بـود و شـهرت يافتـه باشـد                    «كنايه از   
  )343 /فرهنگ كنايات(

 بـيم  و خـوف  از دگـر  زد نخـواهم  من
 

ــن  ــين اي ــل چن ــوا طب ــر ه ــيم زي  گل
 

  )6/4166مثنوي( 
  .زد لباس زير را طبل: )17/تحفة الأمثال. (الكسا تحَت الطَّبلَ بضرََ

ــي ــي وإنِّـ ــولِ لفَـ ــتمِْ طـُ ــوى كـَ  الهـ
ـــنْ ــنفُْخُ كمَـ ـ ـــستخَفْياً البــــوقَ يـ   مـ

 

 ـــترْيِه  الجفـَـــا بفِـَـــرط عنـْـــك وسـ
ــضرِْب ــلِ ويـ ــت بِالطَّبـ ــسا تحَـ  الكـَ

 

  )1/167 /النصّف الأول من كتاب الزّهرة( 
 رنج نهايت در تو، از آن نمودن پنهان و عشق ساختن مخفي مدت طول در من

  .نوازد مي طبل جامه زير در و دمد مي بوق در مخفيانه كه كسي مانند بودم،
  : در شرح بيت زير از حافظ) 2/1085 /در جستجوي حافظ(ذوالنور 

  علمـي  به آنكه بر در ميخانـه بركـشم         دلم گرفت زسالوس و طبل زير گليم
 

كنايـه از پنهـان داشـتن        .نام و نـشان بـودن       بى،  طبل در زير گليم ماندن    : نوشته است 
  .امرى است كه ظاهر و هويدا بوده و شهرت يافته باشد
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سلطان مسعود رضي االله عنه خلوت كرد با وزير و          «: در تاريخ بيهقي آمده است    
 و طبلي بـود كـه در   آن خلوت تا نماز پيشين بكشيد و گروهي از بيم خشك مي شدند          

  )1/146 /تاريخ بيهقي (».زير گليم مي زدند و آواز از پس آن برآمد و منكر برآمد
؛ ذيل طبل زيـر     3/1246/ امثال و حكم  : (براي اطلاّع از اين كنايه در ادب فارسي نك        

  )گليم زدن
 فيل ياد هندوستان كردن. 22-2

، »يـاد گذشـته افتـادن     به  «،  »طمع بستن «،  »ياد اصل و وطن افتادن    «كنايه از   
  ) 807 و 805 /فرهنگنامة كنايه. (است» در مستي و آرزو فرورفتن«

 همچو پـيلم بـر سـرم زن زخـم و داغ           
 

ــاغ     ــتان و ب ــواب هندس ــنم خ ــا نبي  ت
 

  )3/4198/مثنوي (
ــتان     ــو هندوس ــل ت ــده پي ــواب دي خ

 

ــه    ــتي ز حلق ــه رميدس ــتانك  ي دوس
 

  )6/3560/مثنوي (
و ) 2/2233/همـــان(، )4/3069 /همـــان (،)5/1892/همـــان: (همچنـــين نـــك 

  )4/3067/همان(
هيلُ بِلادفيل سرزمينش را به ياد آورد): 1/286/مجمع الأمثال(. ذَكرََ الف.  

  )؛ ذيل فيل خواب هندوستان ديده2/1150 /امثال و حكم: نك(
  كارد به استخوان رسيدن. 23-2

 ـ        اين عبارت،    . ت سـختي و بـد حـالي       كنايه از تنگ آمدن، قريب به هلاك شدن، نهاي
فرهنـگ  . (كنايه از به منتهاي سختي و مشقتّ افتـادن اسـت          ) 385 /فرهنگ كنايات (

  )2/604 /عوام
  اسـتخوان  انـدر  كـارد  آن رسـيد  چون

 

  بخـوان  را مهتـر  كـه  خواجـه  زد حلقه 
 

  )3/618/مثنوي( 
ــاز ــر ب ــا خ ــن از را م ــس اي ــد نف  پلي

 

 رســيد مــا اســتخوان تــا كــاردش 
 

  ) 2/2447/همان( 
ْظمكِّينُ العلغََ الساستخوان رسيدكارد به  :  )1/96/ مجمع الأمثال(. ب.     
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  )ذيل كارد به استخوان رسيدن: 3/1175 /امثال و حكم: نك(
  كشتي به خشكي راندن. 24-2

. كنايه از كار بيهوده و لغو انجام دادن، كـار محـال و غيـر ممكـن انجـام دادن                   
  )392 /نگ كناياتفره( و )129 /فرهنگنامة كنايه(

 اسـت  ابتـر  خـشكى  بـه  چوبين مركب
 

ــاص  ــان آن خ ــر را دريايي ــت رهب  اس
 

  ) 6/4622/مثنوي(
 مــسالكهَا تَــسلكُ ولَــم النَجــاةَ ترَجــو

 

ــسفينةََ إنَِّ  ــريِ لا ال ــى تَج ــبسِ عل الي 
 

  )194 /شعاره وأخبارهأ ابوالعتاهية( 
شتي  يقين به كني،  نمي طي را آن به رسيدن هايهرا و داري نجات اميد  بـر  كـ

  .كند نمي حركت خشكي
 )؛ ذيل كشتي به خشكي راندن3/1219/ امثال و حكم: نك(

   هاى مزبله كن حذر از سبزه. 25-2
 كنايه از زنان جميل بداصل، هر شيء كه بـه ظـاهر آراسـته باشـد و در            ؛خضراي دمن 

زيبائى كـه ظـاهرى     ست كه از     ا  مراد آن  )181 /فرهنگ كنايات . (اصل بود حقيقت بي 
  )161/ ديوان حافظ. (پرهيز كردآراسته و باطنى كاسته و ناپيراسته دارد بايد 

 سـت  ا ى گلخـن   ذكر با او همچو سبزه    
 

 سـت  ا بر سر مبرز گل است و سوسـن        
 

  )2/269/مثنوي( 
. از گُل روييـده در مزبلـه پرهيـز كنيـد          ): 1/32/ مجمع الأمثال (. إيِاكمُ وخضَرَْاء الدمنِ  

   .160/ احاديث و قصص مثنوي: همچنين نك
   .من الدخضراءاكم ويإ؛ ذيل 1/146/ امثال و حكم: نك

 
  نخوابيدن خون. 26-2

) 183 /فرهنـگ كنايـات   . (خفتن خون كنايه از بحل شدن خون، از قصاص درگذشتن         
/ شـرح مثنـوي شـريف     . (خفتن خون به كنايت پايمال شدن و بـه هـدر رفـتن اسـت              

1/112 (  
  



  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   رسي و عربيجستاري در كشف پيوندهاي ادب فا

  

100 

ال
س

رم
چها

 
 ـ 

ان
ست

 تاب
ر و

بها
 

13
92

ارة
شم

 ـ 
 

تم
هف

 

 ـ ـد در ه ـ  ـد درفت ـ نخسب ونـخ  ىـر دل
 

ــ   ف مــشكلىـوى كــشـل جــستجـمي
 

  )3/2488مثنوي ( 
ناملا ي مخسبد خون نمي ):2/243/ زهر الأكم في الأمثال والحكم(. الد.  

  )خون ناحق نخسبد) يا(؛ ذيل خون نخسبد 2/763 /امثال و حكم: نك(
  نقش بر آب. 27-2

.  اسـت  ي و محـال رنـج عبـث كـردن         كنايه از كار بيهوده كردن، در پي ناشـدن        
  )486 /فرهنگ كنايات(

ــه مــستمع ــه ســت خفت  خطــاب كــن كوت
 

 تـوبر آب   كـن كـم  نقـش  ايـن  خطيباى 
 

  )4/1093/مثنوي( 
ــا ار اســت آب نقــش  آن از جــويى وف

 

ــازگردى  ــتهاى بـ ــود دسـ ــزان خـ  گـ
 

  ) 1/1103/همان( 
وه ُرْقمي يف اءزند مي نقش آب بر او :)2/398/ مجمع الأمثال(. الم.  
وبِ هلَي كَالكَاتع اتَفحص اءرة اليتيمة في الأمثال القديمة    (. المكسي مانند او: )93 /الد 

  .نويسد مي آب روي بر كه است
ُقمـــأر ـــاء سـ  إلـَـــيكمُ القـُـــرَاحِ بِالمـ

 

ــي  ــأيكِمُ علَ ــانَ إنْ نَ ــاء كَ ْلمل ــم اقر 
 

  )116 /حجرديوان أوس بن( 
زننده بر آب وجود داشت، دوري شما را بر روي آب زلال بـه تـصوير                اگر نقش   

  .دخواهم كشي
  )؛ ذيل نقش بر آب زدن4/1823/ امثال و حكم: نك(

  نتيجه
دو زبان و ادب فارسي و عربي داراي پيوندهاي فرهنگي، تـاريخي و اجتمـاعي               

ه كنايـه    با آنك  .هاي مشترك است  هاي محكم، كنايه   يكي از اين رشته    .بسياري هستند 
هاي موجود در زبـان فارسـي از        از ويژگيهاي خاص فرهنگي ملل مختلف است، كنايه       

هاي تأثير و تأثرّ متقابل ايـن دو زبـان          جمله مثنوي معنوي و زبان عربي يكي از نشانه        
نظران از فرهنگ و ادب فارسـي       هاي مشتركي كه به تصريح صاحب     وجود كنايه . است
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هاي عربي و فارسـي بـه       دهد كه حد و مرز كنايه     نشان مي اند  به ادب عربي نفوذ كرده    
داننـد بـه    اي در هم تنيده شده كه برخلاف تصور عمومي كه آنهـا را عربـي مـي                گونه

  .    توان هويت فارسي و يا عربي آنها را تشخيص دادسادگي نمي
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، نسخه عكسي، به همت هـنس كلـر، سـويس،           الجزء السادس من كتاب بغداد     ابن طيفور،    -

1908.  
 دمشق،  مطبعة جامعة شكري فيصل،   : ، عني بتحقيقها  ابوالعتاهية اشعاره وأخباره  ،  ابوالعتاهية -

  .1965دمشق، 
  .1982، بيروت، دارالمسرةاغناطيوس كراتشفسكي، : ، تصحيحعالبدي ابن معتز، عبداالله، -
  .1408، دارالجيل، بيروت، لسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم، -
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 للدراسات والنـّشر، بيـروت،    المؤسسة العربية ،   في الأدب العربي   يونانيةملامح   إحسان عباس،    -

1993 .  
، حققّـه وقـدم لـه ووضـع      السائرة في الأمثال    الفاخرة الدرة) تابي(الحسن   بن حمزة الإصبهاني،   -

  .تاحواشيه وفهارسه عبدالمجيد قطامش، دارالمعارف، مصر، بي
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  .1353اصفهان، . ، دانشگاه اصفهانفرهنگ عوام اميني، اميرقلي، -
  . 1383، سخن، تهران، فرهنگ كنايات سخن انوري، حسن، -
د يوسـف نجـم، دار صـادر، بيـروت،              حجرديوان أوس بن  حجر،   أوس بن  - ، تحقيق وشرح محمـ

1979.  
 التـّأليف   لجنـة عاشـور،   ، شرح وتكميل محمد الطّاهر ابن     3، ج   بردديوان بشاّر بن  برد،   بن بشاّر -

 .1957 والنّشر، القاهرة، والتّرجمة

ها محمد جعفـر    ، مقدمه، تصحيح، تعليقات، توضيحات و فهرست      تاريخ بيهقي  بيهقي، ابوالفضل،    -
  .1388ياحقّي و مهدي سيدي، انتشارات سخن، تهران، 

، مقدمـه سـيد ابوالقاسـم انجـوي         هاي تاريخي امثـال و حكـم      ريشه پرتوي آملي، مهـدي،      -
  .1385شيرازي، سنايي، تهران، 

شـرح المختـصر علـي تلخـيص المفتـاح الخطيـب       سـعدالدين المرتـضوي،     تفتازاني،-
  .1356، مصر،  المكتبة المحمودية التجاريةعبدالمتعال السعيدي،: ، تعليقات و حواشيالقزويني

  .1954 الخانجي، القاهرة، طبعة، مجاز القرآن معمر بن المثنّي، أبوعبيدة التيمي، -
، دار الكتـب    المحقق عبد الفتاح محمد الحلو    ،  ةلتمثيل والمحاضر ا،   الثعّالبي، ابومنصور عبدالملك   -

  .1981، بيروت، العربية
، قميحـة ، شرح وتحقيق مفيد محمد    الدهر في محاسن أهل العصر     يتيمة ،ـــــــــــــــــ -

  .1983، بيروت، العلميةدارالكتب 
  .1897، مصر، مية العموميةالعل، شرحه اسكندر آصاف، الإعجاز والإيجاز ،ـــــــــــــــــ -
  .1375، چاپ دوم، انتشارات سخن، تهران، فرهنگ كنايات ثروت، منصور، -
  .1423 الهلال، بيروت، مكتبةدار و : ،ببينالبيان والتّ الجاحظ، عمرو بن بحر، -
، علقّ عليه ابوفهد محمود محمـد شـاكر، مكتبـه الخـانجي،             دلائل الإعجاز  جرجاني، عبدالقاهر،    -

  .1984ة، القاهر
، تفسير و نقد و تحليل مثنوي جلال الـدين محمـد بلخـي            جعفري تبريزي، محمدتقي،     -

  . 1373اسلامي، تهران، 
، دارالكلم، دمـشق،    المعرّب من الكلام الأعجمي علي حروف المعجم       جواليقي، ابومنصور،    -

1990.  
  .1380 ، تصحيح كاظم دزفوليان، طلايه، تهران،بهار عجمتيك،  چندبهار، لاله-
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 عبـداالله ابهـري، طلايـه،       به كوشـش  ،  ديوان حافظ با شرح كامل    الدين محمد،    حافظ، شمس  -
 .1384تهران، 

، حققّه وعلـّق عليـه وليـد عرفـات، دار صـادر، بيـروت،             ثابتديوان حسان بن  ثابت،   حسان بن  -
2006.  

ال، به اهتمـام احمـد      ي منتخب مجمع الأمث   ، ترجمه خزينة الامثال ،  )1388(شاه،    حقيقت، حسين  -
  .1388مجاهد، دانشگاه تهران، تهران، 

  .1385زوار، تهران،  ،مثنوي شرح اصغر، علي  حلبي،-
، ديوان غزليات مولانا شمس الدين محمد خواجه حافظ شيرازي         خطيب رهبر، خليل،     -

  .1383صفي عليشاه، تهران، 
المعـاني و البيـان و      : البلاغةالإيضاح في علوم     الخطيب القزويني، محمد بن عبدالرحمن،       -

  .1985، بيروت، العلمية الأولي، دارالكتب الطبعة، البديع
د حـسيـن اعرجـي،      :تحقيـق و مقدمـه     ،المولـدة الأمثال    خوارزمي، محمد بن عباس،    - دار :  محمـ

  .تاالثقّافية، ابوظبي، بي
  .1388، امير كبير، تهران، امثال و حكماكبر،   دهخدا، علي-
  .1388، مازيار، تهران، هاي امثالداستاني، حسن،  ذوالفقار-
  .1381زوار، تهران، : ،در جستجوي حافظ ذوالنور، رحيم، -
،  ران ه ر، ت اطي ، اســ ش د آت م  اح ام م ت  و اه ح ي ح ص ت ه ، به لاغ ب  ال ان م تــرجر،  م  ع ن دب م ح ي، م ان رادوي  ال-

1362.  
محاضرات الأدبـاء ومحـاورات الـشعراء       ،  دمحمم الحسين بن  بوالقاس الرّاغب الإصفهاني، ا   -

  .1420، بيروت، الأرقمأبيشركة دار الأرقم بن، 1-2، ج والبلغاء
 .1359، چاپ سوم، دانشگاه شيراز، شيراز، البلاغةمعالم  رجايي، محمد، -

، 179 شـمارة  فرهنگـي  كيهـان  ،»معنـوي  مثنـوي  بر عرب ادبيات تأثير«  رمضاني، علـي،   -
  .40–43، صص 1380

، انتـشارات علمـي،     نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي      ،  سر ني كوب، عبدالحسين،    زرين -
  .1378تهران، 

  .1387، اطلاّعات، تهران، شرح جامع مثنوي زماني، كريم، -
الأمير مهنـّا،     تحقيق عبد الأخبار،    الأبرار ونصوص     ، ربيع عمرالزمّخشري، ابوالقاسم محمود بن    -

  .1992 العلمي للمطبوعات، بيروت،  مؤسسة
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 المعـارف   دائـرة  مجلـس    مطبعـة ، المستقصي في أمثال العـرب،       ــــــــــــــــــــ -
  .1962، هند، العثمانية

، مجلـّة  »هاي انوشيروان و بزرگمهر در گلستان سـعدي تأثير پند«پور، وحيـد،   سبزيان -
  .91-124، صص 1388، 64، شمارة 17دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال 

  . 1356، شارح محمد خزايلي، جاويدان، تهران، شرح بوستان بن عبد االله، سعدي، مصلح -
  .1363، شارح محمد خزايلي، جاويدان، تهران، شرح بوستان، ــــــــــــــــــــــ -
  .1382، اقبال، تهران، كلّيات سعدي، ــــــــــــــــــــــ -
 مـصطفي البـابي     مطبعـة :  الأولي، مـصر   الطّبعة،  مفتاح العلوم بي بكر،    سكّاكي، ابي يعقوب بن ا     -

  .1937الحلبي و اولاده، مصر، 
  .1366، انتشارات آگاه، تهران، صور خيال در شعر فارسيكدكني، محمد رضا،  شفيعي-
  .1372، چاپ سوم، فردوس، تهران، بيان شميسا، سيروس، -
  .1311 اختر، استانبول، مطبعة: ،تحفة الأمثالر، علي أصغالدين بن  الطبّاطبايي، رفيع-
، النّصف الأول من كتاب الزهّـرة     خلف الأصبهاني،   علي بن داود بن  الظَاهري، ابوبكر محمد بن    -

  .1932اعتني بنشره لويس نيكل البوهيمي، الآباء اليسوعيين، بيروت، 
 ـ        الأمثال ةجمهر العسكري، ابوهلال،    - د ابوالفـضل       ، حققّـه وعلـّق حواشـيه ووضَ ه محمـ ع فَهارِسـ

  .1988إبراهيم، عبدالمجيد قطامش، دارالفكر، بيروت، 
المكتبة ، المحققّ علي محمد البجاوي ومحمد ابوالفضل إبراهيم،         الصناعتين،  ـــــــــــــــــ -

  .  1419، بيروت، العصرية
  .1384ار، تهران، زو: ، تصحيح صادق گوهرين،اسرار نامه عطّار، شيخ فريدالدين، -
، انتشارات دانـشگاه فردوسـي، مـشهد،         هامة بلاغيةدراسة و نقد في مسائل       فاضلي، محمد،    -

1376.  
نقش صناعات بلاغي در شكست و واسازي : شكني بلاغي ساخت« فتوحي، محمـود،    -

  .111-136: ، صص1387، 3، فصلنامة نقد ادبي، دانشگاه تربيت مدرس، سال اول، شمارة »متن
و » احاديـث مثنـوي  «تلفيقـي از دو كتـاب    (احاديث و قصص مثنـوي    الزمّـان،    فروزانفر، بديع  -
  .1385حسين داودي، امير كبير، تهران، : ي كامل و تنظيم مجدد، ترجمه)»مĤخذ قصص مثنوي«
، انتـشارات علمـي و      )مشتمل بر سه جـزء دفتـر اول        (شرح مثنوي شريف  ،  ـــــــــــــــــ -

  .1386ران، فرهنگي، ته
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  . 1926، المصرية، القاهرة، طبعة محمد عبدالجواد الأصمعي، دار الكتب الأمالي القالي، ابوعلي، -
د عبـدالمنعم    : ، تحقيـق وتمهيـد    نقـد الـشّعر    بن جعفر، ابوالفرج الكاتب البغـدادي،        قدامة - محمـ

  .تا، بيروت، بيالعلميةدارالكتب : الخفاجي،
  .تافرخي، تهران، بي: االله منصوري،ذبيح: ، مترجمه سال در ايرانس كنت دوگوبينو، آرتور، -
  .1381، زوار، تهران، فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي گوهرين، صادق، -
  .1871، مجلس معارف، بيروت، القديمة في الأمثال الدرة اليتيمة اللبّناني، إبراهيم سركيس، -
. ه سعي و مطابق نسخه رينولداليّن نيكلسون، نگـاه        ، ب مثنوي معنوي الدين محمد،    مولوي، جلال  -

  .1379تهران، 
د محـي الـدين عبـد الحميـد،       مجمع الأمثال  الميداني، ابوالفضل،    - مطبعـة الـسنّة   ، تحقيق محمـ

  .1955، المحمدية، القاهرة
  .1382، امير كبير، تهران، فرهنگنامة كنايه ميرزانيا، منصور، -
، به تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محققّ، دانـشگاه تهـران،   سروديوان ناصر خ ناصر خسرو،    -

  .1353تهران، 
، تحقيـق يحيـي      الأرب فـي فنـون الأدب      نهايـة عبـدالوهاب،   الدين أحمد بن   النّويري، شهاب  -

  .2004الشّامي، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 الفنـون،   مؤسسة: د قصاب، د ولي .، جمع ودراسة وتحقيق أ    ديوان محمود الوراق   الوراق، محمود،    -

  .1991دمشق، 
  .1361، نويسنده نعمت احمدي، گلشايي، تهران، ديوان وحشي بافقي وحشي بافقي، -
، 2، ج   العـرب لغة  جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء      مصطفى،  إبراهيم بن  الهاشمي، أحمد بن   -

  . تات، بي المعارف، بيرومؤسسة من الجامعيين، لجنةأشرفت على تحقيقه وتصحيحه 
 بما أشبهها من كليلة دمنـة   أمثال كتاب    ةمضاهاعمر،  حسين بن  اليمني، ابوعبداالله محمد بن    -

  .تا، بيروت، بيالثقّافة، تحقيق محمد يوسف نجم، دار أشعار العرب
د الأخـضر،     زهر الأكم في الأمثـال والحكـم   اليوسي، حـسن،    - د حجـي ومحمـ : ، حققّـه محمـ

  .1981، بيروت، دارالثقّافة
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